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روزگار یک داوطلب

صاحب جهنم

تلخ و تند و با کوبش سهمگین نفس هایش بر  �
سینه کوچکش، در حالی که سنگینی کیف مدرسه 
را بر زمین پشــت ســرش می کشــید، داخل حیاط 
شــد و  قامت به شدت عصبی شده و لرزانش را که 
کوچک ترین قامت های آن خانه بود، از بین بهت و 
عجــب معلمان و دیگر بچه ها عبور داد و بی هیچ 
سلام و خنده و شــادی که همیشه موقع آمدن به 
خانه ایرانی جمعیت داشــت، داخــل رفت. آنی 
نگرانی در دل همه مددکاران داوطلب ریخت؛ چه 
شــده که باز الینا آشوب است؟ یک سالی می شود 
کــه دیگــر از آن تلاطم های هیجانــی روحی اش 
خبری نیســت. در مدرسه به او چیزی گفته اند؟ او 
که مدرسه را خیلی دوست دارد و معلم فهیمش 
اوضاع را به خوبی درک کرده اســت. نکند مثل آن 
روزگاری که یافتیمش شــده باشد؟ یک سال و نیم 
پیش، خانواده او را در چهاردیواری طویله گون پیدا 
کردیــم. جوانی مادر و پدر الینا را که به زحمت به 
۳۰ می رسید، افیون دود کرده و برده بود و آنها در 
انباری تک افتاده بی دروپیکری در برهوت حاشــیه 
شــهر زندگی می کردنــد. آن زمان الینا پنج ســاله 
بــود. ســر و روی چرک مُــرده به حمام نرفته اش، 
بــه آن خانه بــی روح تاریک می آمــد که بی هیچ 
اسباب و اثاثیه با دیوارهای گچ کنده و به گل رسیده 
مهیبش، تنها سرپناهی بود در مقابل باران و باد... 
. صاحبخانه که عاقل مــردی موجه و خانواده دار 
بود، از ســر خیر در دو ســال اعتیاد این زن و مرد، 
آلونک را بدون اجاره ای به آنها داده بود تا حداقل 
سرپناهشــان باشد. در پنج ســالگی به شدت مورد 
کودک آزاری قرار گرفته و گوشــت تنش کنده کنده 
و ســوخته بــود. در آن خانــه، زیرزمینــی بی نور 
یافتیم کــه مثلا اتاق الینا بود که به اســارت گاهی 
می مانســت برای عشــرت عذاب با وسایلی بدوی 
بــرای ســوختن و زدن... . پزشــکان جمعیــت و 
روان شناســان تأیید کردند این طفلک معصوم زیبا 
در معرض شکنجه شدید جسمی و آزارهای مکرر 
بوده اســت. نه؛ اینهــا نمی تواند کار پدر پریشــان 
پیزورگرفته اش باشــد. پس کیســت کــه در پرتِ 
هپروت و منگِ بنگ این گوشــه و آن گوشه افتادن 
پدر و مادر، سراغش می آید؟ الینا هیچ نمی گفت؛ 
اما بالاخره در اعتمادجلب شده ا ش، به زبان آمد و 
گفت کیست که گرگ درونش را بر جان این کودک 
انداخته. نه! از ســر لطف نبوده که صاحبخانه این 
چهاردیواری جهنمی را به ایــن خانواده بی اجاره 
داده بــود. دادگاهی اش کردیم و شــاهد آوردیم و 
ســند جمع کردیم... . الینا وقتی فهمید شــیطان 
ظاهرالصــلاح به زندان افتاده، خوشــحال شــد. 
می خندیــد و با بازی هایــش دل همه را می برد. تا 
امروز که دوباره همان شده که در دیروز بود. دیگر 
همــه مربیانش او را مانند کوهــی در میان گرفته  
بودنــد؛ اما به آنی، الینا مثل یکــی پروانه که پیله 
پــاره می کند، تــا یکی از مربیان گفــت بگو دردت 
چیست؟ چه شده الینای نازنین؟ درد از تنور تنش 
بالا می آمد، اما کلمه ای از دهانش زاده نمی شد. تا 
بی جان شــده در مهار دست مربیان، در همان بالا، 
در انتهای فریادش گفت: آزاد شــده. مربی پرسید: 
کی. الینا؟ پاسخ داد: صاحبخونه مون آزاد شده... . 
بــا گفتن این کلمه، هق هق نفس به ته مانده ا ش را 
به باران گریســتن بدل کرد و کوه بودن همه را فرو 
افتاده و به ته رســیده کرد. ظاهرا زندان جا نداشته 
و جرم صاحبخانه هم بــرای ماندن در زندان زیاد 

جدی نیست.

نگاه

به یاد یک دانشمند وارسته

در دهــه اول بهمن ماه جاري، حــدود ۲۰ نفر از  �
استادان موفق دانشگاهي و حوزوي، پس از شرکت 
در یک همایش علمي، به پاس حضور ارجمندشان 
و به منظور قدرداني از شرکت فعال آنان در همایش 
مذکور، به زیارت امام علي(ع) و امام حســین(ع) و 
ســایر اماکن متبرکه عراق، اعزام می شــوند. پس از 
گذشــتن از اراک در مســیر حرکت به ســمت غرب 
کشور، بر اثر بي احتیاطي راننده، اتوبوس آنان دچار 
سانحه مي شــود و یک نفر از استادان، با دنیا وداع 
مي کند و بقیه اســتادان کــه روحاني و غیرروحاني 
بودند مجروح می شوند. فرد فوت کرده، این روحاني 
وارســته و اســتاد برجســته که درس های حوزه و 
دانشــگاه را توأمــا گذرانده بود و عــلاوه بر تربیت 
شــاگرد در حوزه علمیه قم، استاد اقتصاد دانشگاه 
مفید قم و بعضي از دانشــگاه هاي معتبر بود، دکتر 
محمدنقي نظرپور نام داشت. انسان بزرگي از خطه 
مازندران که رحلتش، غم دیرپایي را براي استادان، 
شــاگردان و دوســتان او رقم زد. نگارنده نزدیک به 
۴۰ ســال با زنده یــاد محمدنقي نظرپــور و برادران 
فرهیخته و شایســته و پدر مرحوم او انس و الفتي 
داشــته اســت. به یاد این صمیمیت، بر خود فرض 
مي داند که در شناســاندن او به جوانان و اهل علم، 
اداي احترام کند.محمدنقي نظرپور فرزند مهدي به 
ســال ۱۳۴۲ خورشیدي در شهر آمل دیده به جهان 
گشود. دوران کودکي و بالندگي اش را در خانواده اي 
عمیقا معتقد به اصول مذهبي و آراسته به اخلاق 
و برخــوردار از معرفت گذرانــد. او در دامان پرمهر 
مــادري متدیــن، زحمت کــش و پایبند بــه احکام 
شــرعي پرورش یافت. پدر محمدنقــي، فردي بود 
که از کمالات انساني و سجایاي اخلاقي بهره وافي 
داشــت و در تربیت فرزنداني متدین، باادب، پیشرو 
و کوشــا در علــم و خدمتگزاري ســعي وافر کرده 
بــود که الحق در ایــن راه موفق و ســربلند بیرون 
آمد. او در ســال ۱۳۶۱ پس از پایان دوره دبیرستان، 
داوطلبانه عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شــد و 
در چند عملیات از جمله عملیات رمضان شــرکت 
کرد. با بازگشــت از میدان آتش و خون براي ادامه 
تحصیل، قصــد حوزه هاي علمیه کرد و با علاقه اي 
که به فراگیري علوم اســلامي داشت راه پنج برادر 
بزرگ تر از خود را نرفــت و با همان دیپلم، به جاي 
رفتن به دانشگاه، رهسپار شهر مشهد شد تا به تأسي 
از رجال علمي مورد علاقــه اش، نزد علماي حوزه 
بزرگ مشــهد شاگردي کند. وي در زندگي نامه خود 
مي نویســد: «پس از اخذ دیپلــم ریاضي فیزیک به 
جهت علاقه مندي فراوان به دروس حوزوي و متأثر 
از فضاي معنوي انقلاب اســلامي و اخلاق و منش 
آیت االله شهید دکتر بهشتي و آیت االله جوادي آملي 
وارد حوزه علمیه شدم.» (زندگي نامه خودنوشت) 
چند ماهي را در حوزه مشهد گذراند، آن گاه به شهر 
خوانسار رفت و در حوزه علمیه ولي عصر (عج) آن 
شهر یک سال و نیم دروس اولیه را فراگرفت و به قم 
رفت و پاي درس اســتادان موردعلاقه اش نشست 
و با جدیــت تمام آموزه هاي خــود را افزایش داد.  
حجت الاسلام والمسلمین نظرپور در دوران تحصیل 
در حوزه قم به دروس فلسفي و رشته اقتصاد علاقه 
داشــت؛ بنابراین پس از گذرانــدن دروس مقدماتي 
فلسفه، در محضر آیات عظام عبداالله جوادي آملي 
و حسن حسن زاده آملي مباحث عالي فلسفه را تلمذ 
کرد، درعین حــال هنگام تعطیل شــدن کلاس هاي 
رســمي حوزه، نزد آیت االله حسن زاده آملي برخي از 

مباحث نجوم را فراگرفت. 
ادامه در صفحه ۱۳

شــهرزاد همتی: از متروی شــهرری تا شهرک علائین، 
با تاکســی ۱۰ دقیقــه راه اســت؛ محلــه ای که جزء 
محله هــای محــروم شــهرری اســت و آدم هایــش 
زخم های خودشــان را دارند؛ اما زخم هایشان هرچه 
باشــد، شــبیه بلوچ های مهاجر کوره هــای علی آباد 
نیســت. حداقلــش این اســت که آدم های شــهرری 
هرچقــدر هــم گــره و مشــکل داشــته باشــند و در 
محله های محــروم این منطقه هــم زندگی کنند؛ اما 
بچه هایشان شناسنامه دارند و زندگی  و فقرشان شبیه 
«دیگران» شهرری نیســت؛ «دیگران» شهرری همان 
بلوچ ها هســتند... از اینجا مانــده و از آنجا رانده هایی 
که بعد از ۵۰ ســال مهاجرت و زادوولد در ایران، هنوز 
ایرانی نیستند؛ اما پاکســتانی  هم نیستند... . بچه هایی 
کــه همین محلــه پرزباله را دوســت دارند، همین جا 
قد می کشند، بی شناســنامه، بدون حساب شدن، بدون 
دیده شــدن و پابرهنه می دوند و بچگی هم نمی کنند. 
از همان لحظه تولد نامزد می شــوند تا همه مطمئن 
شوند توی ۱۰-۱۲ســالگی یک نان خور کمتر می شود. 
بچه هایی که شغلشــان فقیری و فال فروشی است و 
زنانی که فکر می کنند این دیده نشدن به خاطر تقدیری 
است که زن بودن را برایشان انتخاب کرده؛ زن هایی که 
سوزن دوزی می کنند، بساط تریاک و شیشه شوهرشان 
را فراهم می کنند، باز ســوزن دوزی می کنند، بعد برای 
فقیری کردن ســر خیابــان می روند، بچــه می زایند و 
ســوزن دوزی می کنند روی لباسی که قرار است لباس 
عروس رنگی دخترانشان باشد؛ دخترانی با لباس های 

رنگی بلوچ و بختی به کوتاهی یک آه.
قصه اما این بار قصه دختران بلوچ نیســت؛ قصه 
تکراری و غمگین بچه های کار اســت کــه دو روز در 
هفتــه را می توانند در خانه ایرانی جمعیت امام علی 
در محله علائیــن بچگی کنند، نقاشــی کنند، عکس 
بگیرنــد، کاردســتی درســت کننــد و درس بخوانند. 
بچه ها خانه ایرانی را شرط می کنند برای کارکردن؛ به 
خانواده هایشان می گویند باشد؛ ما باز هم سرچهارراه 
می رویــم و پــول می آوریــم و در ازایــش فرصت در 
خانــه ایرانی مانــدن را از مــا نگیرید... . ایــن بچه ها 
بچگی نمی کنند، از لحظه تولد بزرگ می شــوند، آنها 
آن قدر بزرگ می شــوند که توی هفت، هشت ســالگی 
  ۴۰ روزی  درآوردن  بداننــد  و  کننــد  حســاب وکتاب 
هــزار تومــان یعنــی کمتــر کتک خــوردن و کمتــر 
گرسنگی کشــیدن؛ اما هنوز آن قدر بزرگ نشــده اند که 
بدانند این بی وطن بودنشــان منشأ تمام دردسرهایشان 
اســت. خانه ایرانی شلوغ شلوغ اســت، درست مثل 
یک مدرسه. یک مدرســه خیلی کوچک با کلاس های 
به هم چســبیده و بوی کاغذ و مدادی که با بوی عرق 
تن نشســته بچه ها قاطی شــده اســت؛ بچه هایی با 
صورت های ســبزه تند و کیف های بزرگ تر از خودشان 
که با دیدن خاله نا  آشــنایی که توی دفتر خانه ایرانی 
نشســته، دیگر طاقت از کف می دهنــد و می خواهند 
وارد شــوند و از خاله ســؤال بپرســند. مــدام در باز 
می شــود و خاله زهرا در را می بندد و معذرت خواهی 
می کنــد. توی اتاق کوچک پر اســت از عکس بچه ها، 
همان بچه های سیه چرده سر کلاس، این بار یا در لباس 

فوتبال یا فیگورهای عالم بی خیالی... . 
قرار اســت اینجا روبه روی بچه هایی بنشــینیم که 
وقت کار آزار و اذیت شــده اند. عکس خیلی هایشــان 
روی دیــوار اســت؛ اما از بینشــان فقط یکــی، دو نفر 
حاضر شــده اند حرف بزنند. زهرا پیمان، از مددکاران 
خانه ایرانی جمعیت امام علی، به «شــرق» می گوید: 
«منطقه شــهرری بیشــتر منطقه مهاجرنشین است و 
آزار و اذیت هم بیشتر برای بچه های بلوچ و پاکستانی 
اتفاق افتاده. اینها به خاطر فقر و فرهنگشــان مجبور 
به کار در خیابان هســتند، بیشتر اســفند دود می کنند 

و بعضی هایشــان هــم در مترو کار می کنند. مســلما 
کار در چهارراه آســیب های زیادی دارد. ما اینجا حتی 
پســرهایی داریم که برایشــان این اتفاق افتاده، پسر را 
از ســرچهارراه برده انــد و دزدیده اند. ایــن بچه ها به 
دلیــل کار در خیابان در معرض آســیب هســتند. ما 
موردی داشته ایم که بچه را از سر چهارراه دزدیده اند 
و برده اند، بعد از دو روز بی حال پیدایشــان کرده ایم و 
معلوم نیســت چه چیزی بــه او خورانده اند و او هم 
هیچ توضیحــی نمی دهد و برای توضیــح دراین باره 

مقاومت می کند. 
محــل زندگی اینها اطراف شــهر ری اســت و در 
خانه های کپــری زندگی می کننــد؛ آلونک هایی بدون 
امکانــات رفاهی. خانه ها برق ندارند و اگر شــما پنج 
بعدازظهر به این محله ها سر بزنید، آنجا تاریک تاریک 
است. وضعیت بهداشتی شان افتضاح است، مشکلات 
شپش بینشان رایج است، حتی مسئولان اجازه تعمیر 
خانه ها را نمی دهند. زمســتان امســال اکثر بچه های 
اینجا مریض بودند، ما کلی هزینه کردیم که این بچه ها 
درمان بشــوند. تصمیم گرفتیم این آلونک ها را تعمیر 
کنند، متاسفانه از شــهرداری آمدند و این آلونک ها را 
خراب کردند. این بچه ها و خانواده هایشــان جزء هیچ 
جامعه آماری ای حســاب نمی شــوند ولی به محض 
اینکه دســتی به ســر و روی خانه می کشــند، مثلا در 
این حد که ســقف آلونکشــان را کاهگل بریزند، سریع 

پیدایشان می شود و سرپناهشان را خراب می کنند».
پیمان می گوید سیاســت در پیش گرفته شده برای 
این خانواده های بلوچ، سیاســت کتمان اســت؛ یعنی 
الان وجود افغانستانی ها پذیرفته شده و صحبت هایی 
برای شناسنامه دارشدن آنها می شود و بچه هایشان را 
در مــدارس ثبت نام می کنند اما خانواده های بلوچ که 
۵۰ سال است به این مناطق آمده اند، انکار می شوند و 
اصلا گفته می شــود ما بچه های بلوچ نداریم. اسامی 
این بچه ها و پرونده هایشــان را دارند اما سیاستشــان 
سیاست کتمان اســت و فعلا هیچ برنامه ای برایشان 
ندارند. حتی پدرومادرهایشان در ایران به دنیا آمده اند 
ولی امکانات ندارند و این آسیب ها نسل به نسل منتقل 

می شوند. 
به گفته این مددکار جمعیت امام علی، خانواده ها 
به دلیل نداشتن اوراق هویتی، کار رسمی ندارند و برای 
همین زنان و بچه هــا گدایی و کارهای کاذب می کنند 
و این آسیب های زیادی را به دنبال دارند. ضمن اینکه 
بــار روانی ایــن بچه ها چه از طرف خانــواده و چه از 
طرف جامعه انکارناپذیر اســت. خیلی از بچه های ما 
بــه خانواده های خــود باج می دهند تــا بتوانند اینجا 
بیایند و درس بخوانند؛ مثلا شرط می گذارند که دو روز 

سر کار می روم و دو روز بگذارید به خانه ایرانی بروم. 
قدش بلند اســت و مقنعه سفید دور توری به سر 
دارد؛ مقنعــه ای کــه تمیز نیســت و مانتویی که توی 
تنش زار می زند. کل صورتش خنده اســت، اســمش 
را گلنــار می گذاریــم... گلنار ۱۲ســاله اســت و حالا 
کلاس چهارم اســت و می خواهد بازیگر تئاتر بشود...  
از او ســؤال می کنم ســر کار می رود و او می گوید که 
دیگر کار نمی کند، فقط تابســتان ها بــا مادرش برای 
ســبزی کاری می رود... .گلنار تا همین یک ســال پیش 
کار می کــرده و در محدوده ترمینال جنوب دســتمال 
کاغــذی می فروخته. او موظف بوده هــر روز ۳۰ الی 
۴۰ هزارتومــان به خانه ببــرد... هر روز از شــهرری تا 
ترمینــال جنوب می رفته و دســتمال کاغذی هایش را 
می فروخته. آنجا مغازه مکانیکی کوچکی اســت که 
صاحبش مردی است در آســتانه ۵۰ سالگی... . گلنار 
می گوید: همــه اش متلک می گفــت، هی حرف های 
زشــت می زد، امــا توجه نمی کــردم... بعــد یک روز 
جنس هایم را گم کردم، می دانســتم بروم خانه بدون 
پول تکه بزرگه ام گوشم اســت. آمد و گفت چرا گریه 
می کنــی؟ گفتم جنس هایم را در مترو جا گذاشــتم... 
مرد می گوید اینکه گریه ندارد، بیا برویم مغازه پولت را 
بدهم... گلنــار به امید پول به مغازه مکانیکی می رود 
و بــا ۵۰ هزار تومــان برمی گردد... بــا دکمه های باز و 
صورتی بهت زده... .وقتی می پرسم در مغازه چه شد، 
می گوید: «هیچی دیگه... اذیتم کرد... بعد به دستگاه 

ضبط صدا اشاره می کند و می گوید: این را بردار... .
دستگاه که خاموش می شود، می گوید: بعدش به 
خاله های اینجا گفتــم و آنها به مامانم گفتند؛ مامانم 

دیگه نذاشت برم سرکار... .
گلنــار نامزد نــدارد، می گوید ســفت ایســتاده تا 
درس بخواند، برخلاف هم سن و ســال هایش که لباس 
عروسشان حاضر شده، گلنار می خواهد درس بخواند 

تا کسی بچه هایش را سر چهارراه ها اذیت نکند... .
رقیه

آن قدر شــیطان و بانمک است و خنده هایش تمام 
نمی شــود که می شــود ســاعت ها قربان صدقه اش 
رفت... نقاشــی هایش از همه بهتر اســت، یک نقش 
قشنگ را یادگاری می دهد. رقیه ۱۱ساله است و خواهر 

۱۵ ساله اش یک دختر دو ساله دارد. 
صغری که در خزانه دستمال می فروخته، می گوید: 
دستمال ها را ۵۰۰ می خریم و هزارو ۵۰۰ می فروشیم، 
کلی ســود دارد اما کار سختی است... تعریف می کند 
که خانمی همیشه برایشــان غذای گرم و کاپشن های 
نو می آورده؛ از همین فرشــته هایی کــه بعدا معلوم 
می شود چه کاره هســتند... یک بار می گوید می خواهم 

با شوهرم بیایم و به گردش برویم... رقیه و خواهرش 
ســوار ماشــین می شــوند و می روند... توی ماشین از 
آنها می خواهند سرشــان را زیر صندلی ببرند، رقیه اما 
زیرزیرکی که نگاه می کنــد، می بیند که حوالی خیابان 
شوش هستند... آنها را به خانه تیمی می برند، هرچند 
اذیــت و آزارشــان نمی دهند اما تمام روابط جنســی 
را جلوی چشمشــان انجام می دهنــد، مواد می زنند و 
آنهــا را کتک می زنند. بعــد از دو روز به هر ترتیب فرار 

می کنند... رقیه زیر بار قبول آزارواذیت نمی رود... 
خانــم پیمان می گوید آن خانه شناســایی و پلمب 

شده اما رقیه هیچ وقت نگفت چه به سرش  آمد... 
کوره پزخانه

ســخی داد آمده تا ما را به محله شان ببرد. عکاس 
درجه یک خانه ایرانی اســت که بهترین شاگرد کلاس 
عکاســی است و همیشــه گوشــی موبایل خاله ها را 
می گیرد تا عکاسی کند. آنها هم برای دادن موبایلشان 
به بچه ها خســیس نیســتند؛ در تمام مدت موبایل در 
دســت بچه ها جابه جا می شود. سخی داد پدر ندارد و 
مادرش هم شــوهر کرده و او شب ها جای مشخصی 
بــرای ماندن ندارد. می خواهد عکاس بشــود و درس 
بخواند اما هیچ مدرســه ای پذیرشش نمی کند. خانم 
پیمــان می گوید: بچه های افغانســتانی را حالا راحت 
پذیــرش می کنند، اما با وجود طــرح فرمان، بچه های 
پاکستانی کتمان می شــوند؛ تا پارسال یاد گرفته بودند 
و خودشــان را افغانســتانی جا می زدند و از ســفارت 
افغانســتان نامه می گرفتند، اما حالا سفارت فهمیده 
است. البته بگویم که وزیرآموزش وپرورش هم خیلی 

تلاش کرد و امیدواریم حل بشود... 
باران تند می بارد و تاکســی هم تا بخشــی از راه را 
می تواند همراه ما باشــد. از اینجا تا آلونک ها حداقل 
۱۰ دقیقه راه اســت، ســخی داد می گویــد اینجا جان 
می دهد برای عکاسی... راســت می گوید تا چشم کار 
می کند بیابان اســت و کوره هایی که ۳۰ ســال است 
خاموش انــد... بچه هایــی کــه پابرهنه بیــن زباله ها 
می دوند و زنانی با لباس های بلوچ که برایمان دست 

تکان می دهند. 
پیمان توی راه تعریف می کند که بیشتر دخترهایی 
کــه در بازار شــهرری اســفند دود می کننــد، قربانی 
آزارواذیــت شــده اند. او می گویــد: «بعضی هــا یــاد 
گرفته اند که در ازای ملاعبه مبلغی را از فروشــنده ها 
بگیرنــد و زودتر به خانــه برگردند. اما مســئله فقط 

دخترها نیستند...».
پیمــان کســی را نشــان می دهد که ۱۵ ســاله به 
نظر می رســد...؛ پســری آرام و خونســرد که در میان 
زباله هاســت و آنها را تفکیک می کند، او قربانی تجاوز 

در زمان فال فروشی در خیابان خراسان است... 
خانه هایشــان اتاق هــای گلی کوچک اســت کنار 
هم؛ شــبیه همه آلونک های حاشیه  تهران. انگار وارد 
محله های فقیرنشین سیستان وبلوچستان شده ای، اما 
همین دم گوش تهران، بچه های بی شناســنامه بلوچ 
بچگی نکــرده بزرگ می شــوند و طعم تلــخ اعتیاد و 

تجاوز و ازدواج زودرس را تجربه می کنند. 
وقت خداحافظی دســت های کوچکشــان را جلو 
می آورند تا دست بدهیم. سخی داد موبایل خاله زهرا 
را می گیرد که عکســش را که در مسابقه عکاسی اول 
شــده، نشــانم بدهد؛ عکس از روزهــای برفی همین 
محله اســت و مردی را ســوار موتور نشــان می دهد 
کــه در حــال راندن اســت... . می گویــد: «خاله برف 
خیلی قشــنگه، همه چیز سفید و تمیز می شه...». بعد 
چشمانش برق می زند و می گوید: «به من گفته اند اگر 
عکاس بین المللی بشــوم شناســنامه هم می گیرم... 
می گیرم خاله؟». خاله زهــرا همان طور که می خندد 

می گوید: «حتما می گیری... حتما سخی داد».

روایت زندگی کودکان کار که قربانی آزار می شوند

بچه های خیابان

مقابل ویران ۹- وارونه اش خوب نیســت!- درز لباس 
را بازکردن- پارچه سفید روی لحاف ۱۰- ابزار، وسیله- 
سازگاری- سرپرســت ۱۱- ژرف- پاک تر- بسامان بودن 
۱۲- نوعــی شــیرینی- حمل ونقل نیروها به وســیله 

هلیکوپتر- چاشــنی غذایی ۱۳- امپراتور روم در زمان 
خســرو پرویــز- نمایان- انــس ۱۴- رانــدن مزاحم- 
منزل آذری- از پرنفوذ ترین سیســتم عامل های موبایل 

۱۵- شهری در  فارس- صداقت عامیانه. 
افقي :

  ۱- گروهــی از مردم- از القاب امام حســین(ع) ۲- 
بندری در بلغارستان- تخم ماهی- لاشخور ۳- چند 
رأی - اخترشناســی- دلبســتگی ۴- نمایش نامه ای 
مشــهور از شکســپیر- اصطکاک- اداره دارایی قدیم 
۵- رخســاره- خنده آور- کشوری در همسایگی عراق 
و عربســتان- شــبکه گســترده جهانی ۶- معشوق- 
شــهری در اســتان  یزد- فریــاد مهیــب ۷- ۱۰ هزار 
مترمربع- عمق- خوش اندام ۸- گردش زمین به دور 
خورشید که بر اثر آن فصل ها پدید می آیند ۹- در بیان 
علت به کار می رود- حفرکردن- رمانی نوشــته رضا 
امیرخانی ۱۰- توشــه- محصول درخت- زن خانه دار 
۱۱- شــهر آســتان حضرت عبدالعظیم(ع)- زیرک و 
باهوش- تفسیر کننده- محل ورود ۱۲- مدفن زنده یاد 
قیصر امین پور- ســتاره دنباله دار- صاحب ۱۳- کال- 
از ظــروف آزمایشــگاهی- ننر ۱۴- مربــوط به نبی- 

زیلوباف- گنجایش ۱۵- مغلوب و ناکام- تازه کار. 
عمودي :

دارای  رامســر-  گردشــگری  روســتای   -۱  
خصلت هــای نیکــو ۲- خزنــده خانگی- بــرادران 
مختــرع هواپیما- دفــاع فوتبــال ۳- دریاچه ای در 
مــرز قزاقســتان و ازبکســتان- یکپارچگی- ســیاره 
زهــره ۴- حرف جر عربی- فاقــد تازگی و جذابیت- 
پســت فطرتــی ۵ – ضمیر متصل مفعولی- نشــان 
تجاری کالا- فیلمــی ماندگار از زنده یاد علی حاتمی 
۶- تنومنــد- برجــای بــزرگان نتوان زد بــه گزاف- 
تکنوازی ۷- ســازمان اطلاعات و امنیت پهلوی- ماه 
اول میلادی- طرف ۸- ســبز تیره- پیروز مســابقه- 
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